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Abstract
Weakening the religion, which means a ruling or behaviour that 

makes religion look weak and frivolous in the eyes of society’s 
custom, is one of the titles that after the Islamic revolution was first 
seriously considered and cited in Imam Khumaynī’s fatwās. Then, 
in many issues, it is the basis and proof of contemporary fatwās, so 
that the prohibition of weakening the religion can be mentioned as 
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a principle of jurisprudence. Weakening religion as a secondary has 
the capacity of planning in the form of a jurisprudential principle. 
However, not paying attention to the challenging effects of 
referring to weakening the religion in the process of jurisprudential 
inference has caused the use of weakening the religion in the 
process of jurisprudential inference to be accompanied by doubts. 
Using the descriptive and analytical method, this study aims to 
correctly explain challenges such as the incompatibility of the 
principle of weakening the religion with the principle of stability 
of rulings, or the contradiction of the necessity of firmness in the 
implementation of religious rules by applying the rule of weakening 
the religion, and also by the allocation of the majority of the results 
of the implementation of weakening the religion. With a scientific 
expression, it proved the non-contradiction of weakening the 
religion with the mentioned cases.

Keywords: Weakening Religion, the Principle of Prohibition 
of Weakening, the Principle of Iṣṭīyādī, Primary Title, Secondary 
Title, Jurisprudential inference Principle. 
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فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به‌کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با 
تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی‌ بر آن است تا ‌چالش‌هایی 
نظیر ناســازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای 
احــکام دینی با به‌کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیــص اکثر حاصل از اجرای قاعده 
وهن دین را به‌درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده 

به اثبات رساند. 
کلیدواژه‌هــا: وهن دیــن، قاعده حرمت وهن، قاعده اصطیــادی، عنوان اولی، عنوان 

ثانوی، فرآیند استنباط فقهی.

مقدمه
وهــن در لغت به معنای ضعف و سســتی اســت )فراهیدی، كتاب العیــن، 92/4(. از 
مجموع فتاوا و اظهارنظرهای فقها )مکارم شــیرازی، 1427، استفتاءات، 362/3؛ مکارم شیرازی، 
1427، الفتاوی، 323/3، سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة، 209؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، 
81/2؛ امام خمینی، تحریر الوســیلة، 467/1؛ موســوی اردبیلی، فقه القضاء، 12/2؛ فاضل لنکرانی، جامع 
المسائل، 578؛ خامنه‌ای، أجوبة الاستفتاءات، ‌58/2( چنین برمی‌آید که وهن دین عبارت است 
از وضعیتی ‌که دین پدیده‌ای موهون جلوه کند. گفتنی است وهن دین در این نوشتار 
نماینده عبارات مشابه دیگر همچون هتک مذهب یا سخره گرفتن دین را نیز می‌کند. 
وهــن دین به معنای پیش‌گفته در یــک رویکرد فقهی، در دهه‌های اخیر بیش از هر 
زمان موردتوجه واقع شــده است. وهن دین عنوانی ثانوی شمرده شده که با عروض 
آن زمینه در توقف، تعطیلــی یا دگرگونی برخی احکام اولی پدید می‌آید، لیکن این 
رویکرد با چالش‌هایی نیز روبروست. این پژوهش بر آن است که پس از طرح و نقد 
چالش‌های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، زمینه اعتباربخشی به حرمت 

وهن دین در قامت قاعده فقهی را فراهم آورد.
ایــن نگرانی وجود دارد که به‌کارگیری عنــوان وهن دین، موجب عبور از برخی 
خطوط قرمز دین و شــرع شود. از سویی بی‌اعتنایی بدان نیز سبب شود چهره دین و 
شرع نیز فراروی نگاه‌های عصری، مشوه و نامطبوع جلوه کند. درهرصورت مواجهه 
با عنــوان وهن، بیم افراط‌وتفریط را برمی‌انگیزد؛ بنابراین ضروری اســت با بردباری 
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کافی و به دور از هیجان‌زدگی، با این پدیده برخورد شود. چالش‌های فرارو شناسایی 
شود و برای عبور از این چالش‌ها تلاش ممدوح علمی به عمل آید.

این جستار با هدف  طرح و نقد چالش‌های استناد به وهن دین در میدان استنباط 
فقهی انجام شده است تا زمینه استناد ضابطه‌مند به وهن را فراهم آورد و موانع فکری 

و نظری به‌کارگیری قاعده وهن دین را از پیشِ رو بردارد.
اســتناد به وهن دین در فتاوای معاصر، نمود قابل‌توجهی یافته است )منتظرى، رساله 
اســتفتاءات، 509/2-510(. در برخی مقــالات نیز به موضوع و ماهیت وهن دین پرداخته 
شــده و مســتندات قاعده وهن دین بیان شده اســت، لیکن موانع و چالش‎های آن 
مغفول مانده است. این مقاله که به بخشی از پژوهش وسیع در این موضوع اختصاص 
دارد، به چالش‌های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی می‌پردازد و جنبه‌های 

دیگر بحث به موقعیت‌های دیگر موکول می‌شود. 
ازجمله منابعی که به وهن دین و ماهیت در آن اشاره شده است:

کتاب »بررســی موانع و نهادهای جانشــین اقامه حدود در عصر غیبت« نوشته 
»سید باقر محمدی« در صفحه 113-117 به حرمت وهن دین به‌عنوان یکی از موانع 
اجرای حدود در عصر غیبت در مواردی که اجرای حدی موجب وهن دین شــود، 
اشــاره شــده اســت. در این اثر اولًا به تمایز وهن دین در عنوان اولی و دومی، اشاره 
نشــده است. ثانیاً مستندات و مبانی وهن دین به‌طور مفصل و مبسوط مجال طرح و 

نقد نیافته است.
در کتاب »قمه‌زنی زخمی بر چهره تشــیع« نوشته »محمدعلی افضلی« ازجمله 
ادلــه عدم جــواز قمه‌زنی در عصر حاضر موجب وهن بودن و بدنام شــدن مذهب، 
دانسته شده است. در این اثر اولًا به تمایز دو وجه وهن دین ازنظر حکم اولی و ثانوی 
اشاره‌ای نشده است. ثانیاً در موضوع خاص بوده و تنها به فتاوایی ‌که ناظر به حرمت 
قمه‌زنی است اشاره شده و نسبت با سایر مواردی ‌که وهن دین مستند فتوا قرار گرفته 
است اشاره نشده است. ثالثاً مستندات حرمت وهن دین هم مجال طرح نیافته است و 
نویسنده تنها به یک روایت به‌عنوان مستند وهن دین، اکتفا کرده است و دیگر مستندات 
روایی حرمت وهن دین هم در این اثر مجال طرح مبســوط و مســتوفیٰ نیافته است. 
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در مقاله »نگاهی دیگر به وهن دین و مذهب« نوشته »بلال شاکری« نویسنده به 
معنای وهن دین و تمایز وهن دین با برخی از واژه‌های مشــابه اشاره کرده و نسبت به 
خلط میان وهن دین و وهن در دین هم تذکر و هشــدار داده است. همچنین در این 
نوشتار، نویسنده به‌طور بســیار مختصر به ضابطه و دامنه وهن دین اشاره کرده و در 
ادامه به طرح و نقد ادله حرمت وهن دین اشــاره کرده است و از میان ادله موجود یا 
محتمل، دلالت برخی از آیات و روایات و عقل و ارتکاز متشرعه را بر حرمت وهن 

دین، قابل‌قبول دانسته است. 
مقاله‌ای دیگر با عنوان »واکاوی ادله عقلی و نقلی وهن دین« نوشته »علی‌اصغر 
هنرمند«.در پیشــینه تحقیق پیش روست. در این اثر نویسنده به‌طور نسبتاً مبسوط به 
طرح و نقد دلایل قرآنی، روایی و عقلی حرمت وهن دین و دلایل عدم حرمت وهن 
پرداختــه و درنهایت، دلالــت آیات، روایات و دلایل عقلــی را بر حرمت وهن دین 
ناکافی و مردود دانسته و تنها دلالت ارتکاز متشرعه بر حرمت وهن دین را پذیرفتنی 

و قابل‌قبول دانسته است. 
همچنین گفتی است که هرچند در برخی منابع ازجمله کتاب »اهداف مجازات‌ها 
در جرایم جنسی« اثر »رحیم نوبهار« در صفحات 308 تا 341 به ‌مفسده تنفیر از دین 
‌که یکی از مفاهیم نزدیک به وهن دین اســت، به‌طور مبسوط پرداخته شده است، و 
نیز باوجود این‌که در برخی فتاوا به‌طور مختصر به برخی از مســتندات حرمت وهن 
دین اشاره شده اســت )منتظرى، بی‌تا، 509/2-510( اما در باب روایی و ناروایی استناد به 
وهن دین در مقام استنباط فقهی، تحلیل مبسوطی صورت نگرفته است و نیز در باب 
مصادیق محتمل وهن دین نیز، داوری و قضاوتی صورت نگرفته است. همچنین در 
مقاله دیگری از نویســنده این مقاله با عنوان »مفهوم‌شناسی وهن دین و گونه‌شناسی 
حکــم آن« در فصلنامه علمی »فقه و اصول«، به جنبــه دیگری از وهن دین؛ یعنی 
مفهوم‌شناســی این اصطلاح و ماهیت شناسی حکم حرمت وهن دین، پرداخته شده 
است.  گفتنی اســت با توجه به‌این‌که مسئله مقاله حاضر چالش‌های استناد به وهن 
دین در فرآیند اســتنباط فقهی است، هم‌پوشــانی اندکی)کمتر 10 درصد( میان مقاله 
حاضر با سایر آثار پیش‌گفته در محدوده برخی از مقدمات و مبادی مقاله یعنی برخی 
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از مفاهیم، وجود دارد و ازاین‌رو این هم‌پوشانی خللی به بدیع بودن مقاله حاضر، وارد 
نمی‌کند.

چنان‌که در گزارش فوق مشــاهده شد در هیچ‌کدام از منابع پیش‌گفته، اثری از 
طرح و نقد چالش‌های موجود و یا محتمل در مســیر اســتناد به وهن دین در فرآیند 
استنباط فقهی، اشاره نشده است. لذا این پژوهش بر آن است که این چالش‌ها را بیان 

کند و مورد بررسی قرار دهد:

1. تعارض سیالیت وهن دین و اصل اولیۀ ثبات احکام
ازجمله چالش‌های مطرح در باب اســتناد به قاعــده حرمت وهن دین در فرآیند 
اســتنباط فقهی این اســت که اصل اولیه در احکام، ثبات و دوام، است درحالی‌که 
به‌کارگیری عنوان وهن دین خواه به تعطیلی حکم انجامد یا باعث توقف یا دگرگونی 
آن شــود، احکام موضوع وهن را تبدیل به واقعیتی سیال و شناور می‌کند. جمع میان 

آن ثبات و این سیالیت چگونه ممکن است؟ 
تقریــر تفصیلی چالش تعارض ســیالیت وهن دین و ثبات احکام این اســت که 
مقتضای خاتمیت دین اســام و نبوت نبی اکرم؟ص؟ جاودانگی و جهان‌شمولی دین 
اســت؛ بنابراین اسلام به مکان، زمان و فرهنگ خاص اختصاص ندارد. در آیات و 

روایات بر این نکته تأکید شده است:
»ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.« )انبیاء/ 107(

»کسی که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا بیم‌دهندۀ جهانیان باشد، زوال‌ناپذیر و 
پربرکت است.« )فرقان/ 25(

»این قرآن چیزی جز تذکّری برای جهانیان نیست«)تکویر/ 27(
»درحالی‌که این ]قرآن[ جز مایۀ بیداری برای جهانیان نیست.« )قلم/ 52(

در روایات زیادی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است: »همانا من دو چیز گران‌بها 
در میان شما م‌ىگذارم که اگر شما بر آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و 
بعد از من جانشینان من‌اند یىك كتاب خدا و دیگرى فرزندان من. این دو از هم جدا 

نمی‌شوند تا اینكه در كنار حوض بر من وارد شوند«)ابن‌بابویه، 1376، 415(
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و نیــز زراره می‌گویــد: »از امــام صــادق؟ع؟ راجع به حلال و حرام پرســیدم 
فرمودند: حلال محمد؟ص؟ همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز 
قیامت حرام، غیر حکم او حکمى نیست و جز او پیغمبرى نیاید و على؟ع؟ فرمود: 
هیچ‌کس بدعتى ننهاد جز آنكه به‌سبب آن سنتى را ترک كرد.« )کلینی 1428ق، ‏58/1(

مطابق این روایات که تواتر اجمالی1 دارد، دین برای همۀ زمان‌ها و مکان‌هاست 
و می‌توان گفت: اصل اولیه، شــمولیت مکانی و زمانی احــکام و به تعبیر دیگر 
اصل اولیه، دوام و ثبات احکام اســت و از سوی دیگر باتوجه به این‌که وهن دین 
در معنایی که مقصود این نوشتار است؛ یعنی چهره سبک دین و مذهب در منظر 
عرف، مفهومی است به‌شدت متأثر از مقتضیات زمان و مکان که مصادیق آن در 
گذر زمان، تفاوت می‌یابند. هرچند این ســیالیت در برخی از عناوین ثانویه دیگر 
همچون حرج و ضرر نیز وجود دارد اما به جهت ســرعت و شدت تغییر و تحول 
نگاه عرف به موضوعات و مقولات مختلف در عصر کنونی، می‌توان مدعی شد 
کمتر عنوان ثانویه‌ای به این شــدت ســیال و متغیر است مثلًا شیوه‌های مجازات 
کــه براثر تغییــر نگرش به قانون‌گــذاری و ابزارهای مجازات، ایجاد می‌شــود و 
تحول می‌یابد یا تحولات وســیع در نگاه عرف به مقولاتی همچون خشــونت که 
باعث مذموم تلقی شــدن برخی از مناســک عزاداری می‌شــود و نیز تغییر نگاه 
عــرف به موضوعاتی همچون اجرای علنی برخــی مجازات‌ها باعث طرح جدی 
این چالش می‌شــود که این ســیالیت مفهوم وهن دین با اصل اولیۀ ثبات و دوام 
احکام چطور قابل‌جمع اســت؟ آیا این سیالیت موجب نمی‌شود از آن ثبات هیچ 

اثری نماند؟ 

1. متواتر اجمالى )قدر متيقّن( به خبرى اطلاق م‌ىشود كه با الفاظ و مضامينى گوناگون، برحسب سعه و ضيق دلالت، 
نقل شده باشد؛ به‌گونه‌اى كه از مجموع نقل‌ها علم اجمالى به صدور بعضی از آن الفاظ از معصوم؟ع؟ حاصل شود. 
ماننــد آنكه مضمون يــك روايت حجّيت خبر مؤمن، مضمون روايتى ديگر، حجّيت خبر ثقه و مضمون روايت ســوم 
حجّيت خبر عادل باشد؛ از مجموع اين سه مضمون، علم به حجّيت خبر عادل، به جهت قدر متيقن بودن آن، به دست 
م‌ىآيد )جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت؟عهم؟، 2/ 

.)649
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1.1. تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه
عبارات بیشتر فقهایی که در باب احکام ثانویه سخن گفته‌اند، حاکی از این نکته 
است که پیدایش عناوین ثانویه، سبب دگرگونی در ملاکات احکام اولیه و درنتیجه 
موجب تغییر آن احکام اســت. ازجملۀ این افراد، نائینی است که در مباحث فراوانی 
از علم اصول به این نکته اشاره کرده است. به‌عنوان نمونه هنگام تصویر دومین وجه 

از وجوه سببیت اماره می‌نویسد:
»وجــه دوم این‌که، اماره ســبب پیدایش مصلحتی در مؤدای خود شــود که از 
مصلحت واقع نیرومندتر باشــد. به‌گونه‌ای که حکم واقعی در حق شــخص دارندۀ 
اماره، همان مؤدای اماره باشــد. گرچه در متن واقع و بر طبق مصالح و مفاسد نفس 
الامریه نیز احکامی وجود دارد که عالم و جاهل در آن مشترک هستند، اما پیدایش 
اماره برخــاف آن احکام، از قبیل عوارض ثانویه‌ای اســت که بر موضوعات اولی 
عارض می‌شــود و حسن و قبح آن‌ها را دگرگون می‌ســازد، مانند عنوان‌های ضرر و 

حرج.« )نائینى، 1376: ‏3/ 95(
بر این اساس نوشیدن شــراب، خوردن مردار، قیمت‌گذاری اجناس و امثال این 
موارد از متعلقات احکام اولیه‌ای هستند که با عارض شدن عناوین ثانویه‌ای همچون 
اضطرار و مقدمیت برای حفظ نظام، مفســدۀ خود را از دســت می‌دهند و ارتکاب 

آن‌ها دارای مصلحت و جایز می‌شود.
همچنین این اندیشــمند، هنگام بحث از مفاد اخبار من بلــغ، دیدگاه مزبور را با 

صراحت بیشتری ابراز می‌دارد:
»بعید نیســت اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد که »بلوغ خبر« )که دلالت 
بر ثواب داشــتن کاری می‌کنــد( موجب پیدایش مصلحــت در آن کار و درنتیجه 
استحباب آن می‌شود و بدین ترتیب بلوغ، مانند عناوینی همچون ضرر و عسر و نذر و 
اکراه و دیگر عناوین ثانویه است که بر کارها عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی 

در احکام آن‌ها می‌شود.« )نائینى، 1376، 415-414(
فقیه مذکور در مطلبی دیگر در رد کســانی که تعلق علم به شــیء را از عناوین 

عارضی آن شیء و موجب دگرگونی در حسن و قبح آن دانسته‌اند، می‌گوید:

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


120

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 34
بهار  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

»گاهی این ادعا مطرح می‌شــود که تعلق گرفتن علم به چیزی، ازجمله صفات 
و عناوینی اســت که بر آن شــیء عارض می‌شــود و جهت حسن و قبح آن را تغییر 
می‌دهد و درنتیجه قطع پیدا کردن به شراب بودن یک آب، موجب پیدایش مفسده 
در نوشیدن آن می‌شود و اقتضای قبح آن را دارد، اما اگر منصفانه به مسئله نگریسته 
شــود، حقیقت چنین نیســت؛ چراکه احــراز موضوعی و قطع یافتن نســبت به آن، 
مصلحت و مفســدۀ آن موضوع را دگرگون نمی‌ســازد و قطع از قبیل ضرر و نفعی 
نیســت که بر راســت‌گویی و دروغ‌گویی عارض می‌شوند و حســن و قبح آن‌ها را 
دگرگون می‌ســازند؛ زیرا روشــن اســت که علم پیدا کردن به شراب بودن یک آب 
و احراز این امر، ســبب دگرگونی آب از واقعیت آن و قبیح گردیدن آن نمی‌شــود.« 

)همان: 41(1
در مقابل دیدگاه پیش‌گفته نظریۀ کسانی است که عارض شدن عناوین ثانوی را 
موجب دگرگونی در ملاکات احکام اولی نمی‌دانند. امام خمینی؟ره؟ پیش از همۀ 

محققان، این نظریه را تأکید نموده است. ایشان بیان می‌کند:
»هرگاه عناوین ثانوی مانند شرط، نذر و عهد، به چیزی تعلق بگیرند، حکم آن را 
تغییر نمی‌دهند. به این جهت اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را بر 
کسی شرط کند، این نماز واجب نمی‌شود بلکه بر استحباب پیشین خود باقی است. 
آنچه در این زمینه واجب اســت تنها وفای به شــرط است و معنای این وجوب، لزوم 
خواندن نماز شب به عنوان استحباب است؛ بنابراین، متعلق وجوب، یک عنوان است 
و متعلق اســتحباب، عنوانی دیگر و سرایت حکم عنوانی به عنوان دیگر، امری است 
نامعقول و مصداق خارجی که مورد اجتماع هر دو عنوان اســت، مصداق ذاتی نماز 
شب و مصداق عرضی نذر است و نذر، آن را متعلق حکم دیگری قرار نمی‌دهد. در 

1. گرچه در نگاه نخست میان آنچه از فقیه مذکور در باب اخبار من بلغ نقل شد با آنچه از وی در باب عدم تأثیر تعلق 
علم در دگرگونی موضوعات احکام نقل شد تعارض دیده می‌شود، اما چنانچه منظور وی از عدم تأثیر تعلق و عدم تعلق 
علم بر دگرگونی جهت حسن و قبح فعل، این باشد که عدم تعلق علم به موضوعات رافع حکم واقعی و موجد حکم 
ظاهری اســت درصورتی‌که در مورد بلوغ خبر در باب اخبار من بلغ، به جهت این‌که عمل به این اخبار بنا بر روایات 

معتبر موجب ثواب است، حُسن  انجام فعل را به دنبال دارد، تعارض نخست رفع خواهد شد.
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شرط نیز، مسئله به همین صورت است.« )خمینى، 1418ق، ‌5/ 111-10(.
همچنین فقیه مذکور در مبحث »الشــروط التی تقع فی العقد« در ضمن مطلبی 
به این تعمیم تصریح می‌کند: »احکامی که برای موضوعات به دلیل‌های اولی ثابت 
هستند، به سبب عروض امور عارضی مانند شرط و نذر و غیر این‌ها که متعلق احکام 

ثانویه هستند، دگرگون نمی‌شوند.« )خمینى، 1418ق، 264(
تأمل در عناوین ثانویۀ معروف، این حقیقت را روشــن می‌کند که کلیت هر دو 
دیدگاه قابل مناقشــه اســت؛ چراکه نظریۀ نخســت تنها در مورد آن دسته از عناوین 
ثانوی‌ای درست اســت که تکلیف نمودن شخص به احکام اولیه در آن زمینه قبیح 
باشد. مانند عناوین اضطرار و اکراه و مقدمیت. به‌عنوان نمونه مکلف دانستن شخص 
مضطر به ترک نوشیدن شراب و خوردن مردار، عقلًا قبیح است و نیز مکلف دانستن 
حاکم اســامی به عدم جــواز نرخ‌گذاری اجناس یا عدم جلوگیــری از احتکار در 
صورت متوقف بودن حفظ نظام بر آن دو امر، نزد عقلا امری قبیح محسوب می‌شود. 
به همین جهت در این‌گونه موارد باید گفت: خوردن مردار و نوشیدن شراب در حق 
شــخص مضطر و نرخ‌گذاری اجناس و جلوگیری از احتکار برای حاکم اسلامی، 

فاقد مفسده بوده بلکه واجد مصلحت و درنتیجه جایز و  بلکه واجب است.
ممکن است گفته شود در موارد پیش‌گفته، قبح مکلف دانستن مضطر نسبت به 
ترک شــراب‌خواری و مکلف دانستن حاکم به عدم‌مداخله در نرخ‌گذاری، مستلزم 
خالی بودن این امور از مفسده نیست؛ همین‌که عروض حالات و اوصاف عارضی، 
موجب شود ترک این امور نسبت به انجامشان اهم محسوب شود، در قبیح بودن این 
افعال به دلیل ملازمت با ترک اهم، کفایت می‌کند. به‌بیان‌دیگر، آنچه شــارع هنگام 
تزاحم با حالات عارضی مانند اضطرار و اکراه تجویز نموده اســت، چشم‌پوشــی از 
مهم به ســبب رعایت مصلحت اهم اســت و این تجویز، هیچ منافاتی با باقی ماندن 

مفسدۀ مهم بر حال خود ندارد.
نظریۀ دوم نیز تنها نسبت به آن دسته از عناوین ثانویه‌ای قابل‌قبول است که باقی 
ماندن احکام اولی در ظرف تحقق آن عناوین، خالی از قبح و محذوری باشد. مانند 
عناوین نذر، عهد، قســم و شرط. دلیل آن این است که امکان بقای حکم اولی این 
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عناویــن با عروض عناوین ثانوی، ولو فی‌الجمله و به نحو موجبۀ جزئیه، وجود دارد. 
مانند نماز شــب که حتی در صورت تعلق نذر و قسم به آن، بر استحباب خود باقی 

می‌ماند و آنچه به‌واسطۀ نذر و قسم وجوب می‌یابد، وفای به نذر و قسم است. 
بنابرایــن دگرگونی در مــاکات و احکام اولیه تنها براثر عارض شــدن عناوینی 
اســت که بقای آن احکام در ظرف تحقق این عناوین، معقول نباشــد، اما آن دسته 
از عناوینی که تحقــق آن‌ها هیچ‌گونه منافاتی با بقای ملاکات و احکام اولیه ندارد، 

موجب هیچ‌گونه دگرگونی در ملاکات و احکام اولیه نمی‌شود.
شــاید بتوان مطلب فوق را به‌گونۀ دیگری نیــز ضابطه‌مند کرد و آن این‌که گفته 
شود دگرگونی در ملاکات درنتیجۀ عارض شدن عناوین ثانویه، تنها در مواردی است 
که میان احکام اولیه و احکام ثانویه تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار، اکراه و 
مقدمیت. عدم تحول در ملاکات نیز در مواردی است که بین این دودسته از احکام، 
تزاحمی در کار نباشد. خصوصاً این‌که برخی از نصوص چنین تأثیری را ولو به نحو 

موجبۀ جزئیه، برای عناوین ثانویه تأیید می‌کند:
زْواجِكَ وَ 

َ
هُ لَكَ تَبْتَغی‏ مَرْضاتَ أ حَلَّ اللَّ

َ
مُ ما أ بِی لِمَ تُحَرِّ یهَا النَّ

َ
به‌عنوان نمونه از آیۀ ﴿یا أ

هُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾ )تحریم/ 1(؛ »اى پیامبر! چرا چیزى را كه خدا بر تو حلال كرده است  اللَّ
به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام مك‏ىنى؟! و خداوند آمرزنده و رحیم 

است‏«
در برخی منابع تفسیری در باب شأن نزول آیه فوق چنین آمده است:

هُ لَكَ﴾، تحریم از طرف خدا  حَلَّ اللَّ
َ
مُ ما أ »و مراد از »تحریــم« در جمله‏ ﴿لِمَ تُحَرِّ

نبوده ، بلكه تحریم به‌وسیله نذر و سوگند بوده است. آیه بعدى هم بر این معنا دلالت 
ةَ  هُ لَكُمْ تَحِلَّ دارد؛ چون در آنجا سخن از سوگند كرده است، م‏ىفرماید: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّ
)تحریم/ 2( معلوم م‏ىشود آن جناب با سوگند آن حلال را بر خود حرام كرده  یمانِكُمْ﴾ 

َ
أ

است؛ چون خاصیت سوگند همین است كه وقتى به عملى متعلق شود آن را واجب 
مك‏ىنــد و چون به ترک عملى متعلق شــود آن عمل را حرام م‏ىســازد؛ پس معلوم 
م‏ىشــود آن جناب سوگند به ترک آن عمل خورده و آن عمل را بر خود حرام كرده 

است، اما حرام به‌وسیله سوگند ]بوده است[.« )طباطبایى، 1390، 330/2(.
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ازاین‌رو از آیه، این پیام برداشــت می‌شود که انسان می‌تواند به‌وسیلۀ قسم، کاری 
مباح و خالی از مفسده را بر خود حرام کند. 

البته ممکن اســت گفته شود آنچه پیامبر؟ص؟ با این قسم بر خویش حرام فرمود، 
نقض قسم بود نه انجام یک کار مباح، اما ظاهر آیۀ شریفه و مستفاد از شأن نزول آن 
این است که متعلق حرمت، همان چیزی بوده است که ذاتاً حلال و خالی از مفسده 

بوده است.
همچنین حدیث معروف و مشهور رفع، ازجمله نصوصی است که می‌توان برای 
اثبات تأثیر عناوین ثانوی در ملاکات احکام به آن تمسک جست؛ چراکه بر اساس 
این حدیث، پاره‌ای از محرمات، در ظرف تحقق اکراه، اضطرار، نســیان و مانند این 
امور، مباح و خالی از مؤاخذه و عقاب است. روشن است که رفع عقاب و مؤاخذه، 

سبب دگرگونی در ملاک و درنتیجه عروض مصلحت اهم است.
اکنون جای پرداختن به این ســؤال اســت که عروض وهــن دین بر عناوین اولیه 
موجــب کدام‌یک از دو نوع تأثیر پیش‌گفته اســت؟ از دو منظر می‌توان به پرســش 
مذکور نگریست؛ نخســت موضع روشنفکرانه که باتوجه به این‌که مخاطب احکام 
را انســان تاریخی می‌داند، اصل را سیالیت احکام و قوانین دین می‌داند )نک: سروش، 
انــدر بــاب اجتهاد، مقاله فقه در ترازو، 23( و دوم موضع فقیهانه که باتوجه به آیات و روایات 
ناظــر به جاودانگی احکام، اصل اولیه را ثبات و دوام احکام می‌داند. اگر از موضع 
روشنفکرانه به مسئله نگریسته شود، باتوجه به این‌که در برخی موارد و به نحو موجبۀ 
جزئیه عروض وهن دین به جهت پیشرفت‌های ناشی از رشد عقلی و علمی است در 
چنین مواردی عروض عنوان ثانوی وهن دین موجب دگرگونی جهت حکم و درنتیجه 
موجب دگرگونی ملاکات احکام اولیه خواهد بود که تعطیلی دائمی حکم اولی را در 
پی دارد. به بیانی دیگر از منظر روشنفکرانه تغییر ذائقه عرفی، گاه به دگرگونی جهات 
حسن و قبح می‌انجامد. ازآنجاکه ماهیت رویکرد روشنفکران، فاقد مبانی منقّح است 
و محمل فقهی آن روشن نیســت، رویکردی فقهی محسوب نمی‌شود و ازاین‌رو به 
لحاظ فقهی و حقوقی یک پاسخ فقهی محسوب نمی‌شود. چنانچه از موضع فقیهانه 
به مقوله وهن دین نگریســته شود باتوجه به این از منظر فقهی وهن، حالتی است که 
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ناشی از نگاه و طرز تلقی ناظران است و مفروض فقیهان این است که عروض وهن 
بدین‌گونه است که جمعی یا انبوهی از مردم به دلیل اینکه به درک روشنی از حکم 
الهی دست نمی‌یابند و کنه و حقیقت حکم را درنمی‌یابند، وقتی با ذهنیت زمانه خود 
به داوری حکم می‌نشــینند چه‌بســا آن را موهون شمارند. طبق این دیدگاه مصلحت 
تعطیل و یا تغییر حکم، ناشی از تغییر ذاتی متعلق حکم  نیست، بلکه یک مصلحت 
نوعیه خارج از ذات فعل است )از قبیل مصلحت حفظ وجاهت و اعتبار دین( که در 
کسر و انکسار با مصلحت ذات فعل واقع می‌شود و حاصل آن غلبه مصلحت نوعیه 
بر مصلحت ذات فعل است و درنتیجه حکم شرعی به‌رغم برخورداری از مصلحت 
نفــس الامری موقتاً عرصه را خالی می‌کند و به تعطیلی کشــیده می‌شــود و احیاناً 
تغییر می‌یابد. به تعبیر دیگر خواستگاه وهن، ذهنیت مردم است، بدون اینکه در ذات 
فعل دگرگونی در جهات حســن و قبح پدید آید. از سویی مصلحت راجحی چون 
حفظ وجاهت دین و آبروی شریعت در تزاحم با مصلحت متعلق حکم )ذات فعل( 
واقع می‌شــود و حاصل این تزاحم، تعطیلی موقتی و مادام الوهن حکم اولی اســت؛ 
بنابراین تمسک به قاعده وهن دین تنها موجب دگرگونی موقت و مادام الوهن است 
و دگرگونــی موقت حکم با اصل اولیه ثبــات و دوام احکام منافاتی ندارد، همچنان 
که دگرگونی احکام موضوعات که معروض اضطرار واقع می‌شــوند، منافی ثبات و 

جاودانگی احکام، تلقی نمی‌شوند.

2.تعارض استناد به وهن دین با لزوم صلابت در دین
چنانچه پیش‌تر اشــاره شــد، وهن دین ازجمله مفاهیمی است که به جهت تأثیر 
شــدید از مقتضیات زمان و مکان و نگاه به مقولات و موضوعات، به‌شــدت سیال 
است و این سیالیت این نگرانی را به دنبال دارد که انعطاف نسبت به عرف به انفعال 
در برابر عرف بیانجامد. از سوی دیگر بر کسی که اندک آشنایی با دین اسلام و بلکه 
هر دین الهی داشته باشد، پوشیده نیست که فلسفه و حکمت عمده و اصلی فرستاده 
شــدن پیامبران و کتاب‌های آسمانی تصحیح و تربیت عرف در جهت سلامت دنیا 
و سعادت عقبی است. به‌عبارت‌دیگر دین برای تربیت عرف آمده است نه تبعیت از 
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عرف )انعام/116، بقره/120(؛ بنابراین ازجمله نگرانی‌های قابل‌توجه در باب استناد به وهن 
دین این است که تمسک به عنصر وهن دین برای توقف و تغییر احکام، با آموزه‌های 
قرآنــی و روایی که در آن‌ها بر صلابت در دیــن و اجرای احکام و آموزه‌های دینی، 

تأکید شده است، منافات دارد.

2.1. مستندات لزوم صلابت در دین
برای لزوم صلابت در دین و اجرای احکام و آموزه‌های دینی به آیات و احادیثی 
استناد شده است. ازجمله آیات بیانگر این موضوع می‌توان به آیه شریفه زیر اشاره کرد:
»هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد )تا به‌طور كامل، تسلیم خواسته‏هاى 
آن‌ها شوی  و( از آیین )تحریف یافته( آنان، پیروى كنى. بگو: »هدایت، تنها هدایت 
گاه شده‏اى،  الهى است!« و اگر از هوى و هوس‌های آنان پیروى كنى، بعدازآنکه آ

هیچ سرپرست و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود.« )بقره/120(.
تقریر اســتدلال اینکه در این آیه، خداوند متعــال به‌صراحت پیامبر اکرم؟ص؟ را 
از تســلیم نسبت به خواسته‌های یهودیان و مســیحیان، بر حذر داشته و بر صلابت و 

کید فرموده است. پافشاری بر دین، تأ
ازجمله روایات مؤید لزوم صلابت در دین و اجرای مناســک دینی و مذهبی نیز 

می‌توان به این روایت اشاره کرد:
»عبداللــه حماد از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کنــد: ... حمد خداوندی را که در 
میان مردم كسانی را قرار داد که به نزد ما می‌آیند و ما را مدح می‌کنند و برای ما مرثیه 
می‌خوانند  و دشمن ما را كسانی قرار داد که بر ایشان، از خویشان ما یا از غیر ایشان، 
طعنه می‌زنند و ایشان را تهدید می‌نماید و كارهای ایشان را زشت می‌شمارند.« )ابن 

قولویه، 1356، 326-325( 
تقریر اســتدلال به ایــن حدیث، این‌گونه اســت که در ایــن روایت امام؟ع؟ 
طعنه‌زنندگان و تقبیح‌کنندگان را دشــمن اهل‌بیت؟عهم؟ معرفی می‌کنند و باتوجه به 
این‌کــه امام؟ع؟ خداوند را به‌خاطر این‌که دشــمنان اهل‌بیت؟عهم؟ را طعنه‌زنندگان 
قرار داده اســت، شــکر می‌کنند، روشن می‌شــود اثری بر طعنۀ ایشــان قرار داده 
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نمی‌شود بلکه خود فاعلِ طعنه، مورد سرزنش است.

2.2. نقد و بررسی مستندات لزوم صلابت در دین
بر استدلال به آیه کریمه می‌توان چنین اشکال کرد :

اولًا: آیۀ مورد استدلال بعد از آیۀ ذیل است:
گاهى ندارند گفتند: چرا خدا با خود ما ســخن نم‏ىگوید؟ یا چرا  »و آنان که آ
معجزه را به خود ما نم‏ىدهد؟ جاهلانى هم که قبل از ایشان بودند، نظیر این سخنان 
را م‏ىگفتند. دل‌های اینان با آنان شــبیه به هم اســت و ما آیات را براى مردمى بیان 

كرده‏ایم که علم و یقین دارند.« )بقره/118(
آیۀ مورد اســتناد، ناظر به موردی اســت کــه فرد یا گروهــی در گرایش به دین 
به بهانه‌های موهوم متمســک شــود. به‌عبارت‌دیگــر آیه درصدد بیــان بی‌اعتباری 

بهانه‌تراشی‌های موهوم برای فرار از گرایش به دین حق است. 
ثانیاً: ســخن این است که آیا می‌توان نســبت بهانه‌تراشی که آیه ناظر به آن است 
را با هرنوع نگاه منفی به احکام، تســاوی دانســت؟ به نظرمی رسد نمی‌توان نسبت 
میان هر نگاه منفی به احکام و آموزه‌های اسلامی را با بهانه‌تراشی، تساوی دانست؛ 
چراکه گاهی نگاه منفی به احکام اســامی مولود و محصول تغییر شــرایط عصری 
و نســلی است. به‌عنوان نمونه این‌که نگرش جامعه جهانی در زمان کنونی به رجم، 
نگرشی منفی است، بهانه‌تراشی نیست بلکه ناشی از منسوخ شدن این نوع مجازات 
در نظام‌هــای حقوقی متعارف دنیای کنونی اســت؛ بنابراین ‌آیــۀ پیش‌گفته به‌دلیل 
عدم‌تساوی بهانه‌تراشی با نگرش منفی به احکام اسلامی، از محل بحث؛ یعنی وهن 

دین، تخصصاً خارج است. 
در مورد دلالت روایت نیز می‌توان چنین اشــکال کرد که اصطلاح دشمنان که 
در فرمایش امام؟ع؟ آمده اســت، قرینه و نشانه‌ای اســت بر این‌که امام؟ع؟ در این 
فرمایش تنها طعنه، ایراد و زشت شمردن یک عمل از سوی دشمن را بی‌اثر دانسته‌اند، 
نه این‌که زشت شمردن یک حکم یا عمل از سوی عرف عام را بی‌اثر بدانند؛ بنابراین 
این حدیث نیز از محل بحث، تخصصاً خارج است. البته مقصود از عبارت پیش‌گفته 
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مشــرِع بودن عرف نیست، بلکه منظور این است که فرمایش امام؟ع؟ ناظر به عرف 
خاص نیست هرچند لزوماً به معنای تأیید هر عرف عامی هم نیست. 

3. تخصیص اکثر
ازجمله دغدغه‌های جدی در باب اســتناد به وهن دین در فرآیند اســتنباط فقهی 
این اســت که باتوجه به تحولات ســریعِ ذائقۀ عرف در عصر جاری، بیم آن می‌رود 
که روزگاری نه‌چندان دور، استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به تخصیص 
اکثر بیانجامد؛ به این معنا که روزگاری حجم زیادی از احکام و آموزه‌ها و مناسک 
و مراســم دینی و مذهبی، اموری موهون تلقی شــوند. بر این اساس این مسئله شکل 
می‌گیرد که برای این اشــکال محتمل چه پاسخی می‌توان یافت و به‌عبارت‌دیگر چه 

دفعی می‌توان برای این دخل مقدر، مطرح کرد؟
باید دانســت دغدغه فوق کاملًا به‌جا است و چنانچه احتیاط و تمهیدات لازم 
در استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی صورت نگیرد، به‌طورجدی احتمال 
خروج احکام کثیری از گردونه اجرا وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد این نوشتار 
برای پیش‌گیری از آن اشــکال و دفع آن دخل مقدر این اســت که اولًا می‌بایست 
احکام و مناســک دینی و مذهبی توسط مجتهد یا شــورای اجتهاد و افتا، با دقت 
و احتیاط رتبه‌بندی شــوند؛ یعنی باتوجه به میزان اهتمام شــارع مقدس نســبت به 
اجــرای یــک حکم و باتوجه بــه مقاصد اصلی و عمدۀ شــریعت، وزن و قدر هر 
حکمی، معلوم و معین شــود و احکام رکنی که مورد اهتمام شــارع مقدس است 
و شــارع مقــدس به‌هیچ‌وجه توقــف و تعطیلی آن‌ها را برنمی‌تابــد از احکامی که 
امکان انعطاف و توقف در آن‌ها وجود دارد، تمیز و تفکیک شود. ثانیاً با مشورت 
و رایزنی با کارشناســان حوزه‌های جامعه‌شناســی، روان‌شناســی و فرهنگی، برای 
کشــفِ وجه موهون تلقی شــدن یک حکم و دلیل اعراض و ادبار عمومی از آن 
حکم، معلوم شــود. ثالثاً با انجام پژوهش‌های آماری علمی، حجم و گســتردگی 
موهون تلقی کردن یک حکم در جامعه مشــخص شود. درنهایت چنانچه مجتهد 
از برآیند و کسر و انکسار امور پیش‌گفته به این نتیجه رسید که اجرای یک حکم 
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باید متوقف شود، می‌توان حکم به تعطیلی و توقف آن حکم داد.
باتوجه به مطلب پیش‌گفته، چنانچه فرایند پیشــنهادی بــا دقت و احتیاط کامل 
و کافی طی شــود، این دقت و احتیاط دفع بر آن دخل مقدر اســت و از آن آســیب 
محتمل پیش‌گیری می‌کند. بنابر آنچه بیان شد، لزوم مشورت با کارشناسان حوزه‌های 
اجتماعی و فرهنگی و نیز تشکیل شورای افتا و بررسی جمعی موارد و مصادیق وهن 
دین می‌تواند موجب انضباط در تمسک به وهن دین در تغییر و تعطیل احکام باشد.

نتیجه‌گیری
می‌توان دستاوردهای این پژوهش را به طور خلاصه به ترتیب ذیل بیان نمود:

نخست: اگرچه در ابتدای امر میان ثبات و دوام احکام و سیالیت وهن دین تعارض 
مشاهده می‌شود اما باتوجه به این‌که عروض وهن دین درصورتی‌که به تشخیص مجتهد 
در حدی باشد که منشأ اثر باشد؛ یعنی به معنای همراه شدن مصلحت اجرای حکم با 
مفسده‌ای مهم‌تر از اجرای حکم باشد. از سوی دیگر معنای جاودانگی و ثبات احکام 
این است که هر حکمی وابسته به مصلحت آن است و با رخت بربستن آن مصلحت 
یا همراه شدن مفســده‌ای مهم‌تر از آن مصلحت، حکم تازه متناسب با شرایط تازه، 
به‌جای حکم  قبلی خواهد نشست. این سیالیت نافی آن اصل اولیه ثبات و دوام نیست.
دوم: ازآنجاکه احکام تابع مفاســد و مصالح هســتند و بسیاری از‌ این مصالح و 
مفاســد به‌مرورزمان و در شرایط زمانی و مکانی تفاوت می‌یابند، برای ماندن احکام 
در مسیری که منتهی به مقاصد شارع مقدس می‌شود، تبدّل و توقف حکم به‌تناسب 
تبدّل موضوع در مواردی که تبدل حکم، موجب قرین شدن مصلحت با مفسده‌ای 

اهم شود، ضروری می‌نماید.
ســوم: باتوجه به این‌که این عدم ورود شــارع مقدس برای تأسیس موضوع به این 
معنا است که شارع مقدس دست‌یابی عُقلا بر ملاک‌های بسیاری از احکام معاملی 
را مورد تأیید قرار داده اســت، کشف ملاک حکم، خارج از دسترس عُقلا نیست؛ 
در مورد احکام عبادی، به‌جهت دور از دســترس بودن ملاک حکم، عروض عنوان 
ثانــوی وهن را نمی‌توان مُغَیّر ذات موضوع دانســت، اما در مورد احکام غیرعبادی، 
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خصوصاً احکام امضایی، عروض عنوان وهن می‌تواند مُغَیّر ذات موضوع باشــد که 
درنتیجه موجب رخت بربستن ملاک حکم پیشین و آمدن ملاک جدید خواهد شد 

که حکم جدید متناسب با ملاک جدید را به دنبال دارد.
چهارم: چنانچه عروض وهن دین به‌جهت پیشــرفت‌های ناشی از رشد عقلی و 
علمی باشد، در خصوص احکام امضایی می‌توان از دگرگونی ملاکات احکام اولیه، 
ســخن گفت، اما چنانچه عروض وهن دین، ناشــی از تحولات موضعی و مقطعی 
باشــد، عروض وهن دین، موجب دگرگونی ملاکات احکام اولیه نمی‌شود بلکه تنها 

مانع اجرای این احکام و یا موجب توقف اجرای این احکام می‌شود.
پنجــم: چنانچه توقف و تغییر حکم براثر عــروض وهن دین محدود به احکامی 
شــود که شــارع مقدس جواز توقف و تغییر آن را در مــوارد خاص و اضطراری ولو 
به شــکل کلی، امضا و تأیید کرده است؛ به این معنا که حکم موردنظر به تشخیص 
مجتهد ازجمله احکامی نباشد که شارع مقدس به‌هیچ‌وجه راضی به توقف و تغییر آن 
نیست، چنین توقف و تعطیلی حکمی با اصل اولیه لزوم صلابت در دین که در آیات 

و روایات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است، متعارض نیست.
ششم: چنانچه احکام و مناسک دینی و مذهبی توسط مجتهد یا شورای اجتهاد 
و افتا، با دقت و احتیاط رتبه‌بندی شــود؛ یعنی باتوجه به میزان اهتمام شــارع مقدس 
نســبت به اجرای یک حکم و باتوجه به مقاصد اصلی و عمدۀ شریعت، وزن و قدر 
هر حکمی، معلوم و معین شــود و احکام رکنی که مورد اهتمام شارع مقدس است 
و شارع مقدس به‌هیچ‌وجه توقف و تعطیلی آن‌ها را برنمی‌تابد از احکامی که امکان 
انعطاف و توقف در آن‌ها وجود دارد، تمیز و تفکیک داده شود و با مشورت و رایزنی 
با کارشناسان حوزه‌های جامعه‌شناســی، روان‌شناسی و فرهنگی، وجه موهون تلقی 
شدن یک حکم و دلیل اعراض و ادبار عمومی از آن حکم، معلوم شود و نیز با انجام 
پژوهش‌های آماری علمی، حجم و گستردگی موهون تلقی کردن یک حکم در جامعه 
مشــخص شود و آنگاه مجتهد از برآیند امور پیش‌گفته به این نتیجه رسد که اجرای 
یک حکم باید متوقف شــود، توقف و تغییر حکم براثر عروض عنوان ثانوی حکم، 
منتهــی به تخصیص اکثر و یا خروج کثیری از احکام از گردونۀ اجرا نخواهد شــد.
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آثار الإمام الخوئی ؟ره؟.
موسوى قزوینى، سید على.)1424ق(، ینابیع الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام. ج2، قم: 75	.

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
موسى، حسین یوسف.)بی‌تا(، الإفصاح. جلد اول، قم: بی‌نا.76	.
مؤمنی، عابدین. پاییز و زمســتان 1396، »مؤلّفه‌هــای تأثیرگذار در اجرای حدود«. فصلنامه 77	.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  دوره 9، شماره 17، 256-235
نجفى، محمدحسن.)1404ق(، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام. جلد بیست و دوم، 78	.

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نراقى، مولى احمد بن محمدمهدی.)1415ق(، مســتند الشــیعة فی أحكام الشــریعة. جلد 79	.

چهاردهم، قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
.	80 نوبهار، رحیم.)1390(، اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم 

اسلامی.
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.	81 نورانى، مصطفی.)1392ق(، قواعد الأصول. قم: بی‌نا.
.	82 هنرمنــد، علی‌اصغر.)1399(، »واکاوی ادله عقلــی و نقلی وهن دین«. دو فصلنامه علمی- 

تخصصی فقه و اجتهاد، سال هفتم، شماره سیزدهم، 98-73.
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